
راز چشم های یک زن!
بعد از 5 ســال انتظار و درمــان های پی درپــی نازایی بالاخــره من در 

یک خانــواده تحصیل کــرده به دنیــا آمدم. پــدرم نیز در همیــن روزها 

ارتقای شغلی یافت و به سمت رئیس بانک منصوب شد. حالا او فردی 

سرشــناس بود و در جامعه مورد احترام بیشــتری قرار مــی گرفت. به 

همین دلیل خواســتگارانی از جنس موقعیت شــغلی پدرم مدام زنگ 

خانه ما را به صدا در می آوردند. 

مادرم نیز زنــی هنرمند بود کــه آثار زیبایــی خلق می کــرد و تابلوهای 

نقاشــی اش، جلوه ای از روح نــوازی طبیعت را بر دیوارهــای منزل به 

نمایش می گذاشــت. در این میان من به طور افراطــی مورد توجه پدر 

و مادرم بودم تا حدی که اگر به لباســی در پشــت ویترین فروشــگاهی 

لبخند می زدم، انواع رنگ و مدل آن لباس در کمدهایم جا خوش می 

کردند. همه امکانات تفریحی و رفاهی برایم فراهم بود اما پدرم به خاطر 

جلسات کاری و مشغله زیاد کمتر به منزل می آمد. با وجود این، روزگار 

آرامی را می گذراندیم تا این که من وارد مدرســه شدم و برادر کوچکم 

به دنیا آمد ولی بیماری مادرزادی برادرم،آرامش خانه را به هم ریخت 

و این گونه شادی و خوشحالی از منزل ما رخت کشید.

مادرم که درتنهایی خود فقط اشک می ریخت به زنی پرخاشگر و عصبی 

تبدیل شــد تا حدی کــه همواره مرا ســرزنش می کــرد و مدعــی بود در 

مراقبت از برادرم سهل انگاری می کنم. زمانی که به 15 سالگی رسیدم 

اصرارهای اطرافیانم نیز برای ازدواج من شدت گرفت تا این که بالاخره 

به پسر27 ســاله یکی از همکاران پدرم پاســخ مثبت دادم و با »فردین« 

ازدواج کردم. او اهل غرب کشــور بود و در یکی از رشــته های مهندسی 

فوق لیســانس گرفته بود. خلاصه من و فردین پای سفره عقد نشستیم 

و او هم مدتی بعد به واسطه راهنمایی های پدرش در یکی از بانک های 

کشور استخدام شد اما آن ها خانواده ای پرجمعیت بودند که طبق آداب 

و رســوم خودشــان به طور مداوم با یکدیگر رفت وآمد داشتند و زنان نیز 

بی چون و چرا از شــوهران خودشــان اطاعت می کردنــد. این اختلاف 

فرهنگی موجب شد تا فردین مرا سیبل تذکر و سرزنش کند! دیگر تحمل 

این رفتارها را نداشــتم و بند بند وجودم از یکدیگر می گسســت. بعد از 

15 سال زندگی مشترک در حالی که شوهرم نیز از موقعیت اجتماعی 

خوبی برخوردار شده بود، اختلافات ما نیز به خاطر رفتارهای خواهران 

شــوهرم شــدت گرفت. در این شــرایط فردین نیز مدام بهانه گیری می 

کرد و جدال و مشاجره به پدیده ای روزمره در زندگی ما تبدیل شده بود. 

دیگر نمی توانستم زخم زبان ها و کنایه های آن ها را تحمل کنم و هر روز 

بیشــتراز گذشــته غصه می خوردم اما در همین روزها بود که با بررسی 

گوشی تلفن شوهرم متوجه شــدم او با زن دیگری ارتباط دارد و مرا نزد 

او زنی روانی معرفی کرده اســت! سراســیمه و اشــک ریزان خودم را به 

خانه پدرم رساندم ولی از شــدت اضطراب و نگرانی روی زمین افتادم. 

خانواده ام وحشــت زده نام مرا صدا می زدند اما نمی توانستم پاسخ آن 

ها را بدهم. مادرم خیلی زود با اورژانس تماس 

گرفت و مرا به مرکز درمانی انتقال دادند. 6 ماه 

از این ماجرا گذشــت ولی فردین هیچ سراغی 

از من و فرزندانم نگرفــت و ماجرای ازدواجش 

نیز لو رفت. وساطت و میانجی گری بزرگ ترها 

هم فایده ای نداشــت تا این که حــدود یک ماه 

قبل فردین با تقاضای بخشش، از من خواست 

تا به زندگی مشــترکم  بازگردم. اگرچه من هم 

انتظار پشــیمانی و بازگشــت او را می کشیدم 

اما این ماجرا ضربه روحی شدیدی به من زد تا 

حدی که دچار افسردگی شدم و مدام چشمانم 

به نقطــه ای دور دســت خیره می شــوند! حالا 

هم اگرچــه صدای شکســتن مــادرم را از میان 

گریه های شبانه اش می شنوم و تحت مداوای 

پزشکی قرار دارم اما برای بازگشت به زندگی 

مشترک دچار تردید هستم ای کاش ...گزارش 

اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت: با 

توجه به اهمیت این ماجرای تاسف بار، بررسی 

های روان شناختی و مشــاوره ای با راهنمایی 

های تجربی و دســتورهای انتظامی سرهنگ 

ابراهیــم خواجه پــور )رئیس کلانتری ســجاد 

مشهد( در دایره مددکاری اجتماعی آغاز شد.

 بر اساس ماجراهای واقعی 
در زیرپوست شهر 
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در امتداد تاریکی�
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 مهاجمــان چاقوکــش کــه در نــزاع دلهره آور شــبانه 

جوانــی را مقابــل دوربیــن هــای مداربســته بــه قتل 

رساندند، درحالی تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند که قاضی ویژه قتل عمد 

مشهد دســتورهای محرمانه ای را برای دســتگیری آدمکش های خیابانی 

صادر کرد.بــه گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان، عقربه های ســاعت 

2 بامداد هشــتم اردیبهشــت را نشــانه رفته بودکــه »زنگ قتــل« بر صفحه 

نمایشگر تلفن همراه قاضی شــعبه 255 دادسرای عمومی و انقلاب نقش 

بست و خواب بامدادی را از چشمان وی ربود.در همین حال یکی از افسران 

کلانتری شهید باهنر مشهد از مرگ وحشت انگیز جوانی 22 ساله خبرداد 

که به دلیل اصابت تیغه چاقو بــه ناحیه قلب، در مرکــز درمانی جان خود را 

از دست داده بود. اهمیت ماجرا موجب شــد تا قاضی دکتر صادق صفری، 

دستورهای قضایی را برای حفظ صحنه حادثه و مراقبت های ویژه در اطراف 

بیمارستان صادر کند و خود نیز بی درنگ عازم بیمارستان شهید هاشمی 

نژاد شد. دقایقی بعد با تاکید مقام قضایی، گروهی از افسران اداره جنایی 

آگاهی مشهد به سرپرستی سرگرد شکیبا هم برای انجام اقدامات و عملیات 

های پلیســی در مرکز درمانی حضــور یافتنــد و بدین ترتیب بررســی های 

تخصصی در دهلیزهای تاریک این جنایت آغاز شد.گزارش روزنامه خراسان 

حاکی است: تحقیقات اولیه بیانگرآن بود که جوانی به نام»محمد-ب« هدف 

ضربه مرگبار چاقو قرار گرفته است و مهاجمان آشنا، تیغه وحشتناک چاقو 

را برقلب وی فرود آورده اند اما این جوان درهمان مراحل ابتدایی عملیات 

احیا و بر اثر خونریزی شدید جان باخته است. دقایقی بعد دامنه تحقیقات 

به روستای شهرآباد )محل وقوع نزاع(کشید و قاضی صفری در هوای گرگ 

و میش ســحرگاهی وارد خیابانی شــد که لکــه های بزرگ خــون برکف آن 

خودنمایی می کرد. درهمین حال با راهنمایی های مقام قضایی، گروه 

کارآگاهان به بازبینی دوربین های مداربسته ای پرداختند که صحنه به 

صحنه این جنایت هولناک را به تصویر کشیده بودند. صحنه دلخراشی 

که از آدمکشی چاقو به دســتان مهاجم حکایت داشت.طولی نکشید که 

هویت 3تن از مهاجمان خشــن روی صفحــه نمایش رایانــه پلیس نقش 

بســت و بدین ترتیب گروه عملیاتی کارآگاهان با پشتیبانی کارشناسان 

اداره اطلاعات جنایی به طرف روستای فیض آباد )محل سکونت ضاربان 

مهاجم( حرکت کردند اما هیچ کدام از متهمان تحت تعقیب در آن مکان 

حضور نداشــتند و مســیر فرار از چنــگ قانــون را در پیش گرفتــه بودند.

بنا بر گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، قاضی صفــری در حالی که 

دســتورهای ویژه ای را برای دســتگیری 3 متهم مذکور صادر کرده بود 

به افرادی هشدار داد که احتمالا به فرار یا اختفای متهمان به قتل کمک 

کنند. وی گفت: متهمان این پرونده جنایی به زودی با سرنخ های موجود 

درچنگ قانون گرفتار می شوند اما درصورتی که فرد یا افرادی مکانی یا 

امکاناتی را در اختیار آنان قرار دهند به اشد مجازات های قانونی محکوم 

خواهند شد. وی به متهمان فراری نیز توصیه کرد: قبل از آن که پلیس را 

به طور ناگهانی بالای سرخود ببینید از مسیر اشــتباه بازگردید و تسلیم 

قانون شوید تا مورد حمایت های قانونی قرار بگیرید.

رمزگشایی از 50 فقره سرقت در لانه سیاه! 
 

 

  

در نزاع هولناک چاقوکش ها رقم خورد

آدمکشی خیابانی مقابل دوربین مداربسته !

ســید خلیــل ســجادپور- نیروهــای دایــره تجســس 
کلانتری گلشــهر مشــهد در یک عملیات ضربتی 

مالخر موادفروشی را دستگیر کردند که مجموعه 

ای از امــوال و لوازم ســرقتی را در لانه ســیاه خود 

مخفی کرده بود.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، ماموران 

زبده دایره تجسس کلانتری گلشــهر مشهد که با 

دستور سرهنگ سلیمان موذن)سرکلانتر شرق( 

رصدهای اطلاعاتی گسترده ای را برای شناسایی 

یغماگــران اموال مــردم آغاز کــرده بودنــد با بهره 

گیــری از منابع مردمی به ســرنخ هایی از یک مرد 

جوان رسیدند که بررسی های نامحسوس نشان 

داد وی از مالخــران حرفه ای اســت کــه در زمینه 

خرید و فروش مواد مخدر هم فعالیت می کند. 

بنابراین گروه عملیاتی با هدایت مستقیم سرهنگ 

ابراهیم عربخانی )رئیس کلانتری گلشــهر( وارد 

عمل شدند و لانه سیاه این تبهکار همه فن حریف را 

در بولوار شهید آوینی به محاصره درآوردند. طولی 

نکشید که نیروهای انتظامی با هماهنگی قضایی 

این مرد قاچاقچی را به دام انداختند و مخفیگاه او 

را بازرســی کردند. در این عملیات ضربتی علاوه 

برکشــف274 گرم مــواد افیونــی در بســته های 

آماده فــروش ، مجموعه بزرگی از اموال ســرقتی 

نیز مقابل دیدگان عوامل انتظامی قرار گرفت.

دقایقی بعد با انتقال تعداد زیادی موتور کولرآبی، 

23دســتگاه ای ســی یو)کامپیوتــر خــودرو(، 

دوچرخــه، جــک خودروهای ســبک و ســنگین، 

هیلتی، دینام بالابر، دریل، کابل های برق سه فاز، 

توپ کامل سیم برق به همراه مقادیری شیرآلات 

و ابزار خــودرو به مقر انتظامــی، بازجویی های 

تخصصی از این مالخر حرفه ای در حالی شروع 

شــد که بررســی های مقدماتی نشــان داد وی 

بسیاری از اموال کشف شــده را که بیش از 70 

قلم بود از یغماگران اموال در قبال تحویل مواد 

مخدر خریده است. 

این گزارش حاکی است: تاکنون 50 تن از مال 

باختگان بــا مراجعه به کلانتری گلشــهر اموال 

سرقت شده خود را شناســایی کرده اند و بدین 

ترتیب تحقیقات در حالی برای دستگیری دیگر 

افراد مرتبط با سرقت های مذکور ادامه دارد که 

رمزگشایی از سرقت های دیگر درلانه سیاه وی 

وارد مرحله جدیدی شده است.

مجموعه ای از اموال سرقتی در خانه مالخر موادفروش کشف شد

عکس ها اختصاصی خراسان

عکس اختصاصی خراسان


